
قول تأمین داروی بیماران 
«اس ام ای» چه شد؟

به تازگی بیش از ۲۰ کودک «اس ام ای» در ایران فوت کردند

تایــوان با هشــداری جدی بــه چین، بــرای نخســتین بار یك 
پهپــاد را در نزدیکی جزیــره تحت کنترل خود ســرنگون کرد. 
«سو تسنگ چانگ» نخست وزیر تایوان سرنگونی این پهپاد چینی 
در جزیره ای تحت کنترل تایوان را «مناســب ترین کاری» خواند 
که «پس از هشــدارهای مکرر به پکن» انجام شد. ارتش تایوان 
اعلام کرد که برای نخستین بار یک پهپاد غیرنظامی ناشناس را 

در نزدیکی جزیره کوچک «شی» سرنگون کرده است.

اولین هشدار جدي  تایوان به پکن
سرنگوني پهپاد چینی در جزیره «شی»

تومــان  ۱۰۰۰۰ صفحــه      ۱۲     ۴۳۶۵ شــماره  سال بیســتم         ۲۰۲۲ ســپتامبر   ۳     ۱۴۴۴ صفــر   ۶     ۱۴۰۱ شــهریور   ۱۲ شــنبه 
صفحه  ۵صفحه  ۱۰

در «شرق» امروز  می خوانید: راهبردهای بخش خصوصی  برای تقویت دیپلماسی اقتصادی، آبروریزی در برج میلاد  با مدیریت مجری معروف    و یادداشت هایی از  علیرضا سلطانی، زهرا نژادبهرام،  محمود فاضلی

یک ماه پیش خبر خوشی مبنی بر اینکه نخستین محموله 
دارویی ریسدیپلام به ایران رسیده است، خبرساز شد و 
خانواده های زیادی را خوشحال کرد اما انتظار برای در 

دسترس قرارگرفتن آن همچنان وجود دارد. بیماران 
«اس ام ای» حدود ۹ ماه پیش مقابل ساختمان مجلس 

تجمع کردند... 

دو مفهوم اقتصادی داگلاس نورث «وابستگی به مسیر» و «منابع 
نظم و بی نظمی»، در توصیف وضعیت کنونی ما سخت به کار می آید. 
نورث با اینکه نامی از ایران نمی برد، الگوهای اقتصادی را ارائه می دهد 
که بی شــباهت به اقتصاد ایران نیست. کشــورهایی با اقتصاد رانتی، 
اقتصاد مافیایی و توســعه نیافته که توسعه در آن محکوم به شکست 
اســت. «وابستگی به مســیر»، یعنی آنچه از گذشتگان به ارث رسیده 
اســت و در تصمیم گیری امروز جامعه ما نقش اساسی دارد. هر چیز 
که در تاریخ دوام بیاورد، به اعتقادات و باورهای مردم تبدیل می شــود 
و این اعتقادات در تصمیمات و تدوین برنامه ها اثرگذار خواهد بود. در 
اینجا نمی خواهیم از آثار منفی که از گذشــتگان به ارث رسیده سخن 
به میان  آوریم بلکه قصد داریم بگوییم وضعیت اســف بار کنونی چه 
اثراتی بر آیندگان و مســیر پیش رو خواهد داشت. چندان مهم نیست 
اقتصــاد کنونی با چه الگویــی -سوسیالیســتی، محافظه کارانه، بازار 
آزاد- مطابقــت دارد، مهــم غیاب اخــلاق در اقتصاد ایران اســت. با 
غیاب اخلاق در اقتصاد، ما با جامعه ای خشــونت بار روبه رو هستیم؛ 
خشونتی عریان که در روابط کارفرما با کارگر، کارفرما با کارفرما و کارگر 
با کارگر به وضوح قابل مشــاهده اســت. انگیزه اصلی این خشــونت 
عریان، بی نظمی اقتصادی اســت. این بی نظمی اقتصادی، جامعه را 
به ورطه ای کشــانده و آحاد مردم را به این باور رســانده است که اگر 
دولتــی اقتدارگرا بتواند بر این بی نظمی فائق آید، باید از آن اســتقبال 
کــرد؛ چراکه بی نظمی باعث «افزایش تردید و بلاتکلیفی می شــود و 
معمولا اکثریت چشــمگیر بازیگران، بازندگان آن محسوب می شود». 
جامعه بازندگان جامعه بدون اخلاق است، جامعه قاپ زن هاست که 
حداقل ها را هم از چنگ یکدیگر قاپ می زنند. انســان های خوکرده به 
چنین شــرایطی ارثیه شومی برای آیندگان به میراث خواهند گذاشت، 
حتی ســتایش های اغراق آمیز چهره های سیاســی از واژه  «مردم» نیز 
شفابخش نخواهد بود. برای جلوگیری از چنین شرایطی است که نورث 
نظم اقتدارگرایانه را به بی نظمی ترجیح می دهد: «نظم شرط لازم (ولی 
نه کافی) برای رشــد بلندمدت اقتصادی است و همچنین شرط لازم 
(ولی نه کافی) برای ایجاد و حفظ شــرایط مختلفی است که زیربنای 
آزادی فرد و مالکیت است و ما آن را مشخصه یک جامعه دموکراتیک 
مورد توافق اکثریــت مردم می دانیم. ما برای درک تغییرات اقتصادی، 
باید درک خود از منابع اساســی نظم و بی نظمی و همچنین تحول از 
یکی به سوی دیگری را افزایش دهیم. نظم را می توان از طریق دولت 
اقتدارطلب و بدون رضایت زیردستان و همچنین با نظر و موافقت مردم 
ایجاد و حفظ کرد... نظم سیاسی اقتدارطلبانه هنگامی آرمانی خواهد 
بود که شــرکت کنندگان با توجه به انتظارات خود از اقدامات دیگران، 
اطاعت از قوانین نوشــته یا نانوشته تعیین شــده به وسیله حاکم را در 
جهت منافع خود بدانند». شــوربختانه چنین چیزی در اقتصاد ایران 
دیده نمی شود و شوربختانه تر آنکه دولت اقتدارطلب رؤیای مردم شده 
است؛ چراکه در وضعیت کنونی هیچ اقبالی برای خود متصور نیست 
و جامعه ا  ی که برای خود آینده ای متصور نباشــد، اخلاق گزینه آخری 
است که به آن می اندیشــد، طرفه آنکه دولت کنونی نیز از این جهت 
همچون مردم است. نمونه بسیار بارز آن بازگشت مهدی تاج به ریاست 
فدراسیون فوتبال است؛ چهره ای با اتهامات مالی سنگین که بسیاری در 
انتظار محاکمه اش بودند. این بازگشــت مردم را با این واقعیت روبه رو 
کرد که اخلاق در اقتصاد اولویت آخر اســت. اینک مفهومِ «وابستگی 
به مســیر» نورث، عیان می کند که دولت بی اخلاقــی در اقتصاد را به 
آیندگان پیش فروش کرده اســت. یکی از منابع بی نظمی، بی توجهی 
به عدالت اســت. نظم، عدالت را زیبایی شناسانه می کند. در این میان، 
آنچه مهم نیســت و جای مجادله ندارد، این است که اقتصاد ایران با 
چه الگویی اداره می شود، نئولیبرالیسم یا الگوی دیگری. هرچه هست 
اقتصاد به هر دلیلی مروج بی اخلاقی شده است. فردریش فون هایک، 
مبلغ سرسخت بازار آزاد باور دارد که دولت باید یک حداقل اجتماعی 
یعنی «تور ایمنی برای پیشگیری از فقر شدید» را تضمین کند. تور ایمنی 
اجتماعی کــه برای محافظت در برابر خطر انقلاب ضروری اســت و 
ابزاری برای آرام  کردن فقر ا ســت؛ «یک ضمانت مؤثر برای حفظ نظم 
بازار در برابر گروه های اجتماعی که چه بسا به دنبال نابودی آن هستند». 
خشونت اقتصادی در کلمات هایک موج می زند اما خشونت بارتر از آن، 

جامعه ای است که حتی به نظم بازار هم اعتقادی ندارد.

 سلام عباس، سلام به تو و قلمت، به طاقتت، به آن همه 
مصیبــت، تنهایی، آوارگــی. با آن همــه دردی که روحت را 

می آزرد و در پایان آتش کشید به جانت...
گفتند زود رفتی، حیف شــد. نه زود نبــود، حیف بود اما 
زود نبود. نعوذباالله آدمیزاد که خدا نیســت. ســنگ هم بود 
می ترکیــد. درخت بود می شکســت. تو خم شــدی هرچند 
نشکســتی. امــا حالا راحت شــدی، کارت را کــردی، همان 
ســمفونی ات به تنهایی کافی است که یک عمر به آن گوش 
فرا دهیم، دلتنگی هایمان، نابرادری هایمان، سرمایی را که در 

خانه مان ریشه دوانده به یاد آوریم...
از ســال های دور بگویم؟ از آن ســال های شور نوشتن و 
آن همه امید... عصرهای پنجشــنبه با حســن عابدینی، علی 
مؤذنی، شمس، که شــعر بخوانیم و قصه، در آن ساختمان 
قدیمی، فکســنی، بــا پله هــای بلنــد و باریــک، تاریک، تا 
دیروقت شــب های پاییزی. بعد هم معرکــه می گرفتیم دم 
در، حرف هــای ناتمــام... آن مقاله یادت نرود، آن شــعر را 
بفرســت... بعد هر کدام در خیابان های کم نور همراه بادی 
که برگ های خشــکیده و خاشــاک را می روبیــد در تاریکی 
گم می شــدیم... همه آن ســال ها که برای «گــردون» جان 
می گذاشــتی و آن بلایا... نامردمی ها، مشقت ها، تا روزی که 
رفتی و رســیدی به آن سرزمین ســرد، با آن آدم های یخ زده. 
میهمانی هاینریش بل هم چندان به درازا نکشید، گفتند باید 
بــروی کار کنی، اینجا همه مثل مورچــه کار می کنند، گفتی 
مگر نوشتن کار نیســت؟ گفتند نه چندان، هرچند ژستش را 
زیــاد می گیریم اما نه. ضیافت به پایان رســیده، رفتی به آن 
محله های غریب با آدم هــای غریب کش که به ما می گویند 
کله سیاه ها، که با نگاه های خصمانه میراث جامانده از دوران 
رایش را از ما شــرقی ها طلب دارند، که سگ هایشان را برای 
ترساندن دخترهای کوچکت رها می کردند، که کثافت به در 

خانه ات می ریختند. هراس دوباره به سراغت آمد.
همه اینها جمع شــد روی  هم، «غمباد» آورد. آدم است 
دیگر، آه و دم، اما باز هم نوشــتی. نوشــتن تو را ســر پا نگه 
می داشــت. همه ما را نوشتن زنده نگه داشته وگرنه سال ها 
قبل باید می مردیم، هرچند می گویند «نویسنده ها نمی میرند، 
ادای مــردن درمی آورنــد». حالا تو هم نمــرده ای. رفته ای 
بخوابی. مگر نه؟ مگر دلت نمی خواســت یک خواب راحت 

بکنی، از ته دل و بعد بلند شوی و دوباره بنویسی؟
راحت بخواب، دیگر درد نیســت، غصه نیســت، آرامش 
اســت. آرامــش ابدیت، «آیدیــن» به جای تو زنده اســت و 
ســمفونی ات آرام آرام زمزمه می کند در گوش ما، تا ده سال، 

صد سال، تا ابدیت.

جامعه بازندگان

نویسنده ها نمی میرند

سـرمـقـالـه

متن و حاشیه

احمد غلامی

رضا جولایی

چند روز پیش با دوســتی فرهیخته که نظراتش در بین بســیاری از نخبــگان خواهان دارد، گفت وگویی 
داشتم. این دوست معترض بود که نوشته های این چندساله ات بسیار محافظه کارانه و بعضا به کام صاحبان 
قدرت اســت و معتقد بود این نتیجه هراس و نگرانیِ وســواس گونه و بی دلیل تو از خطر تجزیه ایران است. 
گمان می کنم این دوست درباره هراس من و نگاه به شدت محافظه کارانه ام کاملا درست می گوید، اما آیا این 
هراس واقعا بی دلیل است؟ بعد از آن گفت وگو، سعی کردم در ذهن خود مروری کنم بر آنچه این چند سال 
نوشته ام. در این مرور متوجه شدم که نوشته هایم با آنکه در دوران اصلاحات، چاشنی و طعمی تند داشت، 
اما پس از تجاوز نظامی آمریکا به افغانســتان و بعد، حمله به عراق، آرام آرام رنگ و لعابی محافظه کارانه 
یافت و به خصوص بعد از بهار عربی و آنچه بر خاورمیانه گذشــت، کاملا تبدیل به قلمی نگران و پرهیزکار 
شد، تا آنجا که در سال های اخیر، چند یادداشت با موضوع و عنوانی یکسان با نام «از روی خاورمیانه نپریم» 
نوشــته ام و حتی در رخدادهای اعتراضی دی ماه ۹۶ و آبان ۹۸ بر این پای فشردم که آن اعتراضات به شدت 
نتیجه ای سوء خواهد داشت و بهره اش را نه مردم که کسانی خواهند برد که بر موج نارضایتی سوار می شوند 
و اهداف خود را دارند و چنین هم شد. نگرانی من در این ۲۰ سال، به واسطه تصویری است که از خاورمیانه 
می بینم، سرزمینی که در آن، جنگ ها آغاز می شوند ولی پایانی ندارند و همه ترس من از این است که چنین 
سرنوشتی دامان ایران ما را نیز بگیرد. خاورمیانه ای که زمانی لیبی یک از مرفه ترین کشورهایش بود و امروز 
تکه تکه شــده؛ با دو دولت، دو پایتخت، دو مجلس و چندین ارتش که هرکدام چاه نفتی در اختیار دارند و 
عجیب که با وجود درگیری های نظامی متعدد، فروش و انتقال نفت با هیچ مانعی روبه رو نیست و هرکسی 
که چاه نفتی در اختیار دارد، بی دغدغه نفتش را می فروشد. عربستان به عنوان ثروتمندترین کشور منطقه، با 
فقیرترین کشور منطقه، درگیر جنگی هشت ساله است که قرار بود یک ماهه به پایان برسد. سوریه که چاه های 
نفتش در اشــغال آمریکاست و کردها از آن برای ایالات متحده نگاهبانی می کنند. شمالش را ترکیه اشغال 
کرده، جولانش را اســرائیل رســما مال خود اعلام کرد و آمریکا هم تأیید کرد. فلسطین که داستانی بی پایان 
دارد، در عراق که قرار بود الگوی دموکراســی خاورمیانه باشــد، معلوم نیست چه خبر است و مثل سوریه، 
شمال آن در اشغال ترکیه و داعش که بین عراق و سوریه در رفت وآمد است. مصر هم که دولت انتخابی اش 
با کودتا سرنگون شد و دریغ از تقبیح بین المللی. این تابلوی خاورمیانه است. می گویند روزی عزرائیل به خانه 
مردی وارد شــد و جان او را گرفت. وقتی از خانه بیرون می رفت، همســایه روبه رویی عزرائیل را دید و از او 
خواست که هر وقت نوبت مرگش فرارسید او را باخبر کند و عزرائیل هم پذیرفت. چندی بعد همسایه سمت 
راستی فوت کرد و مدتی بعد همسایه سمت چپی. شبی عزرائیل بر سر او ظاهر شد و خواست که جانش را 
بگیرد. مرد گفت مگر قرار نبود قبلا مرا خبر کنی که نوبتم رســیده؟ عزرائیل گفت خبر کردم. مرد پرسید کی 

خبر کردی؟ عزرائیل گفت وقتی همسایه های چپ و راستت مُردند. 
                 ادامه در صفحه ۵

یادداشت

اینجا خاورمیانه است؛ به وقت محلی

مهرداد احمدی شیخانی
حجت الاسلام منصف امام جمعه شــهر امید در ابتدای خطبه های دوم نماز با اشاره به ضرورت امر به 
معروف و نهی از منکر و توجه به مقدمات و اولویت های آن در جامعه گفت: دوستان متولی امر به معروف 
و نهی از منکر لطفا کمی از دفتر و محل جلسات شــان بیرون بیایند، خیلی هم نیازی نیست راه دوری بروند، 
اطراف خودشــان، بستگان و آشنایانِ خودشــان را ببینند و از آنها نظرسنجی کنند، چند نفر با این مدل گفتار 
و رفتاری که پیش گرفته اند، موافقند و آن را می پســندند. خدای نکرده با حرف هایی که می زنیم و کارهایی 
که می کنیم مصداق «کلمه حق یراد به الباطل» نشــویم. از مســئولان محترم این ستاد درخواست می کنم، 
مراقبت کنند مبادا دچار نادیدگی واقعیات جامعه شــوند. مبادا دچار آفتِ اصلی کردن موضوعات فرعی و 
فرعی کردن مســائل اساسی کشور شــوند. مبادا باعث تشدید دوقطبی ها در جامعه شوند. امام جمعه شهر 
امید در ادامه ضمن برشمردن نقاط قوت دولت در یک سال گذشته گفت: حضور در بین مردم در همه جای 
کشور رویکرد قابل تقدیری است که رویه و مشی رئیس جمهور محترم بوده و هست و امیدواریم این روند در 
کنار حل مسائل اساسی مردم کام همه را شیرین کند.                                                          ادامه در صفحه ۲ 

شهر امید

روایت بیست وهفتمین نمازجمعه شهر امید

سیدشهاب الدین طباطبایی

سمفونی مرگ عباس معروفی

در همین زمینه : 
چند روایت معتبر   از  رمان مطرح    معروفی

وقتی که مرگ 
آخرالدَواست

گزارش تیتر یک را در صفحه ۴ بخوانید

این گزارش   را در صفحه ۱۰ بخوانید این گزارش   را در صفحه ۶ بخوانید

  صفحه ۱۱ را بخوانید

معصومه اصغری: شــیخ الوزرای هیئت دولت است و به واسطه ســابقه مدیریتی و نفوذی که دارد، خودش را یکی از 
گزینه های حل و فصل مســائل می داند. با روی خوش  و حاضر جواب برخورد می کند، از مسائل مطلع است و درمورد هر 

موضوعی داستانی برای تعریف کردن دارد و به همین دلیل گفت و گو با او حتما طولانی می شود. 
می گوید روحیه کوه و پیمایش و ورزش  و گشت وگذار را از جوانی حفظ کرده و این علاقه به سفر استانی و بازدید میدانی پروژه ها ریشه در همین 
روحیه دارد. به عنوان کسی که سال ها مدیریت رسانه انحصاری تصویری را داشته، به فیلم گرفتن و اثرگذاری آن واقف است و برای همین کفه فیلم ها 

و حواشی سفرهایش به گزارش عملکرد سفرهایش سنگینی می کند.

عملکردم را مقایسه کنید تا امکان 
سرگیجه تورم قضاوت درستی وجود داشته باشدقضاوت درستی وجود داشته باشد

آمارهای متفاوت برای نرخ تورم و ادعاهای متعدد در مورد داده های اقتصادی  
فاصله میان واقعیت های بازار با نماگرهای رسمی را دو چندان کرده است  گفت وگویی آزاد با عزت االله ضرغامی، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستیگفت وگویی آزاد با عزت االله ضرغامی، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

نامش مدرســه مصــاف اســت. م ص ا ف، مخفف مبــارزه با 
صهیونیسم، اومانیسم و فرماسونری. مدرسه پسرانه، خصوصی، 
مجانــی و البته بدون مجــوزی که می خواهــد حکمرانان آینده 
را آمــاده کنــد. اجــازه دهید کمی با خاطرات شــما بــازی کنم. 
«امیرحســین عزیز  (تتلو) بــه خاطر این روزها بــه حالت غبطه 
می خورم» یادتان آمد از چه کســی حــرف می زنم؟ بله علی اکبر 
رائفی پور، مدیر مؤسسه مصاف ایرانیان، کسی که با اظهارنظرهای 
عجیبش در مورد فرماســونری، ادیان و فرقه گرایی در اواخر دهه 
۸۰ به شهرت رسید و به تازگی نام مؤسسش به خاطر مطرح شدن 
در پرونده تخلف چند هزار میلیاردی و جنجالی فولاد مبارکه کمی 

سرها را برگرداند.

کات به برجام
چرا از کارلوس کی روش 

می ترسند؟

 مدرسه ای 
به سبک رائفی پور

۲

۹

بازی روانی آمریکا یا دست اندازهای دیپلماتیک؟ 
تحولات وین یک بار دیگر گره خورد

نامش مدرسه مصاف است؛ م ص ا ف، مخفف مبارزه 
با صهیونیسم، اومانیسم و فرماسونری

  عکس: عباس کوثری، شرق

جناب آقاى دکتر هادى خانیکى
مصیبت درگذشت برادرگرامیتان را صمیمانه 

تسلیت مى گوییم. ازخداوند سبحان براى آن مرحوم  
علو درجات و براى شما و سایربازماندگان، صبر آرزومندیم. 

روزنامه شرق

انا الله و انا إلیه راجعون

جناب آقاى دکتر هادى خانیکى
درگذشت برادر گرامیتان را به شما و خانوادة محترم 

تسلیت مى گوییم. از درگاه الهى صبر و شکیب 
براى جنابعالى و غفران و آمرزش براى آن مرحوم  مسئلت 
داریم که در جوار رحمت حضرت حق مأوا گرفته است. 

محمدعلى اکبرى، مهرداد احمدى شیخانى 
 رضاتهرانى، سعیدحجاریان، مهدى رحمانیان

 عبدالعلى رضایى، مجید صیادى 
سید شهاب الدین طباطبایى، عباس عبدى 

علیرضا علوى تبار، محمدجواد غلامرضا کاشى  
بهروز گرانپایه، محسن گودرزى، کامبیز نوروزى 

حسین واله، عبدالرسول وصال

سـازمـان آگهـی هـای روزنـامه شـرق
۸۶۰  ۳۶  ۱۱۹
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